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 ســلام علیکم اســتاد، تشــکر از وقتی که در  �
اختیار ما قرار دادید.

بسم االله الرحمن الرحیم
بنده هم از شــما تشــکر می کنم بــه  خاطر این 

ظرفیتی که فراهم کردید.
 برخی بر این باورند که خمس و زکات مالیات  �

روز  نیازهای  جواب گوی  اما  هســتند،  اســلامی 
دست به دامان  باید  بنابراین  نیســتند؛  حکومت 
مالیات هــای دیگــری مانند مالیــات بر حقوق 
یا مالیات بر مصرف شــویم. این ســخن را شما 

می پذیرید؟
اگر ما خمس و زکات را با همان تعریفی که الان 
در فقه ماســت ببینیم، این حتما همین طور اســت، 
یعنــی اگر بگوییم زکات به ۹ چیز تعلق می گیرد که 
درهــم و دینار آن الان اصلا نیســت پس از موضوع 
خارج اســت، بعد گاو و گوســفند و شتر و اینها هم 
به شــرط اینکه علف نخورند، بــه آنها زکات تعلق 
می گیــرد؛ یعنی با ایــن قید هم همــه دامداری ها 
که اتفاقا ســرمایه دارها بیشــتر در این فضا هستند، 
از موضــوع زکات خارج می شــوند، فقــط می ماند 
همین هایــی که ایلات و عشــایر هســتند که بخش 
عمده ســال را به چرا می برند، خب اینها باید زکات 
بدهنــد، خب اینها هم که ثروتی ندارند، خودشــان 
معمولا مورد حمایت حکومت ها هستند، عملا پس 
این هم منتفی می شود یا الان مثلا بخش کشاورزی 
در عمده زمان ها حداقل در کشور ما نیاز به حمایت 
دارد، می مانــد کشــاورزها که مثــلا بخواهند زکات 
بدهند و طبیعتا این دیگر چیزی نیســت که بشود با 
این آن فلســفه ای را که برای زکات وجود داشت که 
می فرماید اگر زکات داده شود، فقر در جامعه منتفی 
می شــود، عملی کرد. برای همین هم هست که ما 
گفتیم این برداشت، برداشت غلطی است، ما شواهد 
و ادلــه فراوانی داریم و در ایــن کتاب به تفصیل به 
ایــن پرداختیــم که این مــوارد ۹گانه مــوارد حکم 
حکومتی هســتند، حکم شرعی نیستند، اصل زکات 
حکم شــرعی است، ولی آن موارد ۹گانه و حتی کم 
و کیف پرداخت آنها مســائل حکومتی هستند یعنی 
حاکم بــا عنایت به ظرفیت های اقتصادی جامعه و 
فقر موجود در جامعه با یک کار کارشناسی اعدادی 
را مشــخص می کند که فلســفه زکات تأمین شود، 
یعنی اگر فلسفه زکات این بود که فقر را برطرف کند 
ایــن بتواند این کار را ولــو در میان مدت یا بلند مدت 
انجــام بدهــد؛ بنابراین جواب من این اســت، اگر با 
همان نگاهی که در رساله هاســت نــگاه کنیم، این 
رســاله ها حتی روستاها را هم آباد نمی کند تا اینکه 
بخواهد بودجه کشــور را تأمین کند یا مثلا نسبت به 
خمس هم همین طور اســت، اگر ما بگوییم خمس 
فقط به همین چیزهایی تعلق می گیرد که در فتواها 
آمده اســت این باز همین طور است، اینها هم خیلی 
محدود می شوند، اساسا الان خیلی از احکام خمس 
قابل اجرا نیستند، فرض کنید الان ما معادنی داریم 
که بســیار پرســود هســتند، این معنا ندارد که شما 
بگویید سود خالص آن هرچه شد یک پنجم آن را به 
حکومت بدهید و بقیه آن را خودتان بردارید، یعنی 
هزینه های جاری آن را هم حذف کنید، سود خالص 
آن هر چقدر شــد چهار برای شما، یک برای ما، الان 
هیچ حکومتــی زیر بار این نمــی رود و این خودش 
اختلال درســت می کند. برای همین هم است که ما 
گفتیم موارد خمس هم باز مسائل حکومتی هستند، 
حتــی خود عدد خمــس هم به نظر مــا حکومتی 
اســت، در هر حال شما اگر به خمس و زکات با این 
نگاه بنگرید و قضیه را توســعه دهید، چرا نشود، در 
واقع با همین می شود بحث های حاکمیتی را ترتیب 

داد، امــا اگر با همان نگاهی که در رســاله ها تبیین 
شده است به مسئله نگاه کنیم نمی شود.

 آقای اکبرنژاد این نگاه که شــما به مســئله  �
خمس و زکات داشــتید نگاه نویی بود نسبت به 
نظر مشهور و دیدگاه مشــهور در این زمینه، پس 
با این حساب آیا محدودکردن خمس به سادات 
فقیر یا مصارف حوزه های علمیه صحیح اســت، 

نظر شما در این مورد چیست؟
عــرض کنــم خدمت شــما کــه اتفاقــا یکی از 
بحث هایی که ما در این کتــاب به  صورت جدی به 
آن پرداختیم همین اســت و آنجا گفتیم اساسا طبق 
نــصّ آیه قرآن کــه می فرمایــد زکات، خمس برای 
ایتام و مســاکین و چه و چه است، هیچ قیدی برای 
ســادات و اینها ندارد و به نظر ما بحث ســادات که 
در روایات تأکید شده است و در این کتاب ما شواهد 
و ادلــه آن را جمع کردیم، اینها مقطعی بوده یعنی 
در یک دوره ای بوده است که سادات به شدت تحت 
فشــار بوده اند، حتی شــما نگاه کنید چقدر سادات 
پراکنده شــده اند در اقصا نقاط عالم، به شدت تحت 
فشــار بودند و اذیت شــدند و به حقوق خودشــان 
عمدتا در حاکمیت و جامعه نمی رسیدند، به  خاطر 
اینکه متواری و تحت فشــار بودند، شما از همین جا 
می توانیــد حســاب کنید کــه حضرات اهــل بیت 
خودشان هم خیلی وقت ها زندانی و کشته شده اند، 
این نشــان می دهد آن فشاری که روی سادات بوده 
باعث شده است امام معصوم به عنوان حاکم شرع 
این را تأویل کند و در آن مقطع صلاح را در این ببیند 
که بخشی از خمس برای سادات هزینه شود. نسبت 

به حوزه های علمیه هم همین طور است.
ما هیچ دلیلــی نداریم بر اینکــه زکات منحصرا 
در اختیــار حوزه هــای علمیه قرار بگیــرد، خمس 
منحصرا در اختیــار حوزه های علمیه قــرار بگیرد، 
البته خمس از این جهت که معمولا در طول تاریخ 
تشیع مهجور و تحت فشار بوده و مسائل دینی مردم 
معمولا متولی نداشــته است، باز مردم برای مسائل 
مالی خودشــان راحت تر هزینه می کنند تا مســائل 
دینی خودشــان و از این باب کــه تقویت حوزه های 
شــیعه یعنی اساس تشــیع منوط به این بوده است 
که حوزه های شــیعی تقویت شود، روی این اساس 
بــوده که فقها درواقع به ایــن فتوا دادند که یکی از 
مصارف اصلــی و اولیه خمــس حوزه های علمیه 
باشــد، البته من عرض کردم خمس این نیســت که 
الان گرفتــه می شــود، اینکه الان مراجــع دریافت 
می کنند، عمدتا خمس بر اموال شخصی است و آن 
هم بخش بسیار محدودی از جامعه این را پرداخت 
می کنند، اما اگر خمس از منظر حکومتی نگاه شود 
که مالیات بر ثروت های عمومی و انفال اســت این 
دیگر کلا حاکمیتی است و حاکم فقط در این تصرف 
می کند و این را به مصرف عموم جامعه می رساند.

 اســتاد آیا مالیات های تصحیحی و تنبیهی که  �
شــبیه جریمه هســتند مثل مالیات بر سیگار و بر 

خانه خالی، در اسلام جایگاهی دارد؟
ببینیــد مالیات های تصحیحی غیــر از اینکه یک 
رویه عقلی و عقلایی است و مخالفاتی در شرع با آن 
اتفاق نیفتاده و همراهی هم شده است، مثلا فرض 
کنید شما می خواهید زکات بدهید، در پرداخت زکات 
اولا به ما گفتند به آدم فاســد و آدمی که درســتکار 
نیست زکات ندهید، این یعنی چه؟ یعنی می خواهد 
با جهت دادن به پرداخت زکات به مســتحق زکات، 
یک فشــاری را بیاورد به افرادی که درستکار نیستند 
و آنهــا را وادار و مایل کند به درســتکاری، خب این 
همان حیثیت تصحیحی قضیه اســت، یا مثلا فرض 
کنیــد در بحث مالیاتی که در اســلام داریم به  طور 

خاص تصحیحی اســت، جزیه است، مالیاتی که بر 
اهل کتاب بسته می شود، کسانی که تحت حفاظت 
حکومت اســلامی هســتند. یکی از فلسفه های این 
مالیات آن طور که در روایات آمده، برای این است که 
این مالیات آنها را وادار کند و درواقع در آنها انگیزه 
ایجاد کند بــرای اینکه به اســلام رو بیاورند، یا مثلا 
فرض کنید آن جایی که افراد غیرمسلمان بخواهند 
در جامعه اســلامی زمین بخرند، باید خمس بدهند 
یعنــی مالیات بایــد بدهند، غیر از اینکــه پول زمین 
را می دهنــد، بالاتر از آن بایــد هر آنچه قیمت زمین 
بــوده، یک پنجم آن را هم اضافه بدهند، این درواقع 
یک مانع درســت کردن اســت برای اینکه شبیه آن 
اتفاقی که مثلا در فلسطین زمانی افتاد که زمین های 

مسلمان ها خریده شد اتفاق بیفتد، یا 
مثلا از آن طرف هــم داریم در بحث 
مشوق ها مثلا یک  جاهایی دست ما را 
باز می گذارد، می فرماید هر کسی هر 
زمینی را آباد کرد برای خودش است 
در حالــی که الان حکومت ها اینها را 
اجازه  را همین طور  اینها  می فروشند، 
نمی دهند که کســی بــرود آباد کند، 
مگر جاهایی باشد که خود حاکمیت 
انگیزه ســازی کنــد، بــرای همین ما 

روایاتی که در باب آبادکردن زمین اســت را از منظر 
تصحیحی نگاه می کنیم و حکم حکومتی می دانیم، 
یعنی این طور نیســت که در همه زمان ها و زمین ها، 
مثلا زمین هایی اســت که می گوید خیلی زمین های 
باارزشی است و آبادکردن آنها زحمتی هم ندارد، به 
صورت طبیعــی آدم ها انگیزه دارند برای آبادکردن، 
اگر شــما آنجا بگویید هر کسی هر چیزی را آباد کرد 
برای خودش، ممکن است یک کسی که پولدار است 
بیاید هکتارها زمین را با یک هزینه کم آباد کند و به 
قیمت گزاف بفروشــد، نه، اینها حالت های تشویقی 
دارد یعنــی در جاهایــی که انگیزه کم اســت برای 
آبادکردن زمین، شارع نه تنها پول زمین را نمی گیرد، 
بلکــه هیچ مالیاتــی هم از او اخــذ نمی کند و او را 
تشــویق می کند برای اینکه آبادانی را 

توسعه بدهد.
�  آیــا شــریعت بــرای افزایــش 
مشــارکت مالیاتی زکات راه هایی در 
پیش گرفته اســت؟ پیشنهادهایی به 

صورت نظام مند داشته است؟
خیلی ســؤال جالبی است، چون 
واقعا این طور بوده اســت، ببینید مثلا 
یکی از کارهایی که شــارع در همین 
راستا انجام داده، این است که زکات 

را محدود کرده اســت به منطقــه پرداخت زکات و 
فرمــوده تا وقتی در آن منطقه فقیر باشــد، زکات را 
منتقل نکنید به یک منطقه دیگر و این خودش یعنی 
انگیزه سازی، خود این یعنی تشویق، شما تصور کنید 
مردم ببینند اگر از من که پولدار هســتم پولی گرفته 
می شــود ولی این نمی رود در خزانه عمومی کشور، 
بلکه هر شــهر یک خزانــه ای دارد، ایــن مالیات بر 
اموال شخصی که زکات است، این می آید در اینجا و 
اول گیر و گورهای خود این شــهر را برطرف می کند؛ 
یعنی من می بینم اثر آن را و این یعنی شفاف سازی 
چون شــفاف می شود، مشخص است این پول آمده 
در خزانه خود این شــهر و به مصرف رسیده است و 
به مردم هم اعلام می شــود، خب مردم یا می بینند 
یا به آنها اعلام می شــود چون می بینند الان کجاها 
مصرف شــد، مثلا می بینند برای شــهر آنها سد زده 
شــد، می بینند با این چقدر کار درســت شد، چهار تا 
کارخانه زده شد، صد نفر مشغول به کار شدند، چند 
تا مثلا بیمــار را درمان کردند، ایــن خودش یکی از 
عوامل بســیار انگیزه ساز است و ما به این مسئله در 
این کتاب پرداختیم. یکی از بحث های آن این است؛ 
یکی از موارد خود این اســت که در نحوه اخذ زکات 
مشــوق های زیاد معنوی و مادی بیان شــده است. 
چقدر مثلا زکات در اسلام تعظیم شده، چقدر تکریم 
شــده و جزء ارکان دین شــمرده شــده است؛ برای 
هــر درهم و دینــاری کــه آدم زکات می دهد چقدر 
ثواب های انبوه بیان شــده اســت. یــا در بحث های 
مادی آن حتی، آن را عامل آبادی زمین شــمرده اند، 
یعنی کار فرهنگی؛ یکی از کارهایی که در اسلام، در 
بحث مالیات خیلی بر آن تأکید شده است، انجام کار 
فرهنگی اســت؛ یعنی غیــر از اینکه مردم مالیات را 
می دهند باید ثمره آن را ببینند. الان مشکل ما در این 
مملکت این اســت که مردم اثر مالیات را نمی بینند. 
مردم حــس می کنند یک دولتی دارند مثل چاه ویل 
اســت که هرچه در آن می ریزی خودش می بلعد و 
اثر مالیات را در خانه و زندگی خودشــان نمی بینند، 
خود این یعنی بی انگیزه کردن، توجیه نیســتند برای 
دادن مالیات، اما این در اســلام تمهید شــده است، 
می فرماید در خود شــهر هزینه کنید که مردم ببینند 
چه هزینه شد، فرهنگ سازی کنید، اهمیت آن را بیان 
کنید، کارکردهای آن را بگویید، اینها در اسلام وجود 
دارد. اینها عامل هایی اســت کــه در خود دین دیده 
شده است، حالا غیر از اینکه در نحوه حتی گرفتن آن 
هم این طور اســت یعنی چون برنامه ای بوده است 
که یک فرهنگ ســازی اتفاق بیفتد و اثرات آن دیده 
شود، شــما می بینید خوداظهاری در اسلام به شدت 
مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی به عامل ها اجازه 
تجسس ندادند، مگر اینکه مثلا برای آنها شواهدی 
اقامه شــود. این آدم قایــم می کند وگرنه به صورت 
اولیه بر مبنای اعتماد اتفــاق می افتد و اینها خیلی 
تأثیرات مهم و جدی دارد. جالب اســت که الان ما 
در دنیا می بینیم به همین رســیده اند؛ یعنی آنها هم 

خوداظهاری را پذیرفته اند.
 استاد موضع شارع نسبت به فرارهای مالیاتی  �

چیست؟ مثلا درباره حیله های شرعی که در این 
زمینه وجود دارد، دیدگاه مثبتی دارد یا تدابیری 

برای جلوگیری از آن اندیشیده است؟
ببینید بحث حیَل شــرعی فقط در اینجا نیســت، 
بحث عامی اســت که بنده هــم در این کتاب به آن 
پرداختم و هم در کتاب کلام فقاهی به آن پرداختم، 
نظر ما این اســت که شــارع حیل شــرعی را به آن 
ذهنیتی که الان در ذهن ما اســت، نپذیرفته اســت؛ 
یعنی مثلا اجازه بدهد شمایی که باید مالیات بدهید 
از مالیات فرار کنید، خمس باید بدهید از خمس فرار 

کنید، خب روشــن است دیگر اگر غرض جدی است 
برگرفتن دیگر معنا ندارد. خود قانون گذار راه فرار را 
هــم بپذیرد، البته این را بگویــم در همه قوانین یک 
مفرهایــی وجود دارد؛ مثلا فــرض کنید خود قانون 
ممکن است به شما این فرصت را بدهد و بگوید این 
پول را مثلا فرض کنید کارخانه بســازی از تو مالیات 
نمی گیرم، این اشکالی ندارد، نیت این شاید هم فرار 
از مالیات باشــد اما فراری است که خود قانون گذار 
این فرار را می پســندد؛ یعنی می گوید خب حالا اگر 
خواســت فرار کند اشــکال ندارد، چطور که همین 
الان هم قانون داریم اگر کسی به امور خیریه کمک 
کنــد، کارهــای فرهنگی کنــد، آن مبلغی که کمک 
کرده اســت به کارهای فرهنگی جزء هزینه کردهای 
او لحاظ می شــود و در مالیات او کم می شود، تأثیر 
می گذارد، به این معنا فــرار مالیاتی الان هم وجود 
دارد و اشــکالی هم نــدارد، به این معنــای آن در 
اســلام هم در یک مواردی هست، ولی به این معنا 
که قانــون را لغو می کند و از خاصیت می اندازد نه؛ 
مثــل تمام قوانینی که عقلایی هم هســت که نباید 
این طور باشد، شاهد آن را هم نگاه کنید مثلا داستان 
اصحاب ســبت کــه ما در قــرآن داریم، روز شــنبه 
ماهــی زیاد می آمــد روزهای دیگر کمتــر بود، اینها 
قوم معصیت کاری هم بودند، خدا خواست اینها را 
امتحــان کند، به آنها فرمود شــنبه ها ماهی نگیرید، 
بقیه روزهای هفته ماهــی بگیرید، اینها آمدند مثلا 
در عالم خودشــان این قانــون را دور بزنند تصمیم 
گرفتنــد در کنار دریا حوضچه هایی را درســت کنند 
و آب دریا را به این حوضچه ها راه بدهند، شــنبه ها 
ماهی ها می آمدند در این حوضچه ها پر می شــدند 
و بعد نمی توانســتند برگردند، اینها راه را می بستند، 
یکشــنبه می آمدند اینها را برمی داشتند و می گفتند 
خب ببینیــد ما، به خیال خودشــان قانــون را دور 
زدیم، ما که شــنبه ماهی گیری نکردیم، ولی خب به 
همین خاطر اینها مجازات شــدند و جزء عذاب های 
دردناک اســت که قرآن از آن یــاد می کند. این یکی 
از بهترین مصادیق حیل شــرعی است که خدا را به 
بازی می گیرد، خدای متعال می خواهد نهایتا شــما 
زکات بدهیــد که ایــن فقیر از گرســنگی نجات پیدا 
کند، شرمنده زن و بچه خودش نشود، حالا شما یک 
فیلمی بازی کنید که این نتواند، نهایتا هم گرسنگی 
او اســت و شما هم پولدار هســتید، این نه تنها گناه 
اســت، بلکه از کبائر است که خدای متعال تعجیل 

در عذاب او در دنیا هم کرده است.
 ســؤال پایانــی اینکــه از نظر شــما امکان  �

جایگزینی نظام مالیاتــی موجود با نظام مالیاتی 
اسلام که متشکل از خمس و زکات و دیگر عناوین 

مالی است، وجود دارد؟
ببینید می شــود این را بــه دو صورت جواب داد، 
یک  وقت از حیــث علمی به قضیه نــگاه می کنیم 
یعنی می خواهیم بگوییم آیا این شدنی است یا نه؟ 
مثل اینکه الان می گویید آیا شدنی است ما آب دریا 
را بکشــیم به کویر لوت یا نه، از حیث شــدنی با آن 
تبیینی که در این کتاب شده است، این می شود، یعنی 
اگر موارد را حکومتی در نظر بگیریم، اندازه ها را اگر 
حکومتی در نظر بگیریم و دســت حاکم و دولت ها 
باز باشد، با کار کارشناسی اینها را توسعه بدهند چرا 
نشود، می شــود، اما اینکه با توجه به واقعیت های 
عینی این شدنی اســت؟ من فکر می کنم الان عملا 

ظرفیت این اقدام در کشور ما وجود ندارد.
 خیلی ممنون، تشــکر از وقتی که در اختیار ما  �

قرار دادید.
خدا شــما را حفظ کند. من هم از شــما تشــکر 

می کنم.
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مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی درباره کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام»

ملاک پرداخت مالیات در اسلام «خود اظهاری» است

مفاهیمی نظیر «انفال»، «فی»، «خمس»، «زکات» و «خراج یا طســق» در کتاب و سنت به کار رفته است. آیا این 
مفاهیم در منظومه دین و با روش اجتهادی شیعه در نظام روشنی کنار هم انسجام می یابند و تصویری از ساختار 
مالیاتی اسلام در اختیار ما می گذارند؟ کارکرد هرکدام از آنها چیست؟ خمس با زکات از حیث مصرف یکی هستند 
یا تفاوت دارند؟ خمس به چه نوع درآمدهایی تعلــق می گیرد و زکات و خراج به کدام یک از آنها؟ مهم تر اینکه 
آیا موارد درآمدی که مشمول خمس و زکات می شــوند، قابل توسعه هستند یا به موارد مذکور در کتاب و سنت 
محدود می مانند؟ برای پاسخ به پرسش های فوق با حجت الاسلام محمدتقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت و 

تمدن اسلامی و مؤلف کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.


